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 Political  سياسی

 
  نازنين و يامين

  ٢٠١٨ جنوری ٢۶
  

  از کمونيسم تا کموناليسم

٢  

پردازد؛  ِ تاريخی به چگونگی پاگيری ايده کموناليسم می- نوشتار حاضر در گذاری نظری

ِ به عنوان يک راھکار ،ِھای سابق ھا و کمونيست  آنارشيست،ھا نب بعضی چپای که از جا ايده
 .   شود ِسياسی متکامل و مدرن  تبليغ می

  

 نازنين و يامين

  
 طبقاتی ۀ بر اقتصاد و مبارز،طور يک جانبهه شود که مارکس بيش از اندازه و ب  بوکچين مدعی می، اين بحثۀدر ادام

» انقلاب سوم«ن در کتاب  بوکچي،از اينرو.  نتوانسته نقش ھيرارشی و سلطه را در تاريخ ببيند و بفھمدًبھاداده و نتيجتا

ِکند تا تکامل تاريخ بشر را با مبارزه عليه ھيرارشی تلاش می   .  و اقتدار دولتی توضيح دھدئی تمرکزگرا، بوروکراسی،ِ

تر پيرھا  حتی پيش.  شروع به اعمال سلطه بر زن نمود،که انسان شروع به استثمار  انسان کند پيش از آن«
  نسل و احترام،ی که بر اساس سنردند؛ آنھم از طريق سنت ھيرارشيا کشروع به اعمال سلطه بر جوانترھ

- تر از پيدايش طبقات و اشکال اقتصادی   بسيار قديمی، انسان بر انسانۀسلط. به پيشينيان شکل گرفته بود
 اش ھستيم؛ يک دنيای کھنه و ديگر اين تنھا کاپيتاليسم نيست که ما خواھان سرنگونی...ِاجتماعی ستم است
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 ۀ انسان بر انسان است که ريشۀو آن سلط: است  حياتش ادامه دادهباستانی ھم ھست که تا امروز به
     i».ھيرارشی است

نظر ه ب. مل داردأ جای ت، استScarcity کمبود ۀاقتصادی مارکس محصول دور- ادعای بوکچين که نظريه طبقاتی

 ،بنابراين. داشته است» کمبود«بوده که ريشه در » ءاحفظ بق «، تا به امروز، جامعه بشریۀمسألبوکچين بزرگترين 

  . ھستند» کمبود« فرودستی زن و غيره محصول شرايط ، طبقاتیۀ مبارز، سلطه،ھيرارشی

 انسان از طبيعت و ئیاوليه را داغان کردند و به جدا) ارگانيک(ِبزرگترين تمايزاتی که جوامع طبيعی «
ِو معضل حفظ حيات انسان داشتند ء ريشه در بقا،انسان از انسان انجاميدند ِ.«ii   

 اوليه را نابود ئی جوامع ابتدا، خودۀنوبه  رشد تکنولوژی را فراھم نمود؛ و اين بۀ زمينء،به باور بوکچين نياز به بقا

ای رشد نموده که  درجهه کند؛ چرا که ب  و حيات خود انسان را تھديد میء بلکه بقا،امروز تکنولوژی نه تنھا جامعه. کرد

 به Post-Scarcity» پساکمبود« وفور يا ۀ دور،به ھيرارشی و سلطه انجاميد» کمبود«اگر . فايق آمده است» بودکم«بر 

  . انجامد نيازی و خطر می بی

ه  در تک تک ابزارھا و وسايلی نھفته است که برای حفظ بقای خويش بئی بورژواۀِتخم تخريب جامع«
ِمتعدد که برای نخستين بار مبانی مادی رھاکارمی گيرد؛ يعنی ھمين تکنولوژی ھای متنوع و   انسان را ئیِ

   iii»...و اين ما را به انتخاب بين آنارشيسم يا نابودی می کشاند... فراھم کرده اند
 کمبود بود و مانع بزرگی بر ۀ فعلی بر ھيرارشی و سلطه استوار است که محصول دورۀبه گمان بوکچين ساختار جامع

 ،از اينرو. شود محسوب می» کمبودپسا «ۀسر راه تکامل دور

. طلب را دگرگون نمود بايد ھرگونه ساختار اقتدارگرا و سلطه

»  بخشئیتکنولوژی رھا«گر از  جای تکنولوژی سلطهه يعنی ب

  .       افتاد مخاطره میه بھره جست؛ وگرنه حيات بشريت ب

بوکچين نتيجه می گيرد که شکل گيری طبقات دارا و ندار و 

 کمبود بود و مارکسسيم ۀبقاتی نيز محصول دورپاگيری نزاع ط

 ۀاما امروز که در دور. ن ھمين دوره شکل گرفتييبرای تب

 نيازی به جنگ و جدال طبقاتی ،پساکمبود زندگی می کنيم

بوکچين مدعی است که حتی مارکس ھم به اين واقعيت آشنا بود و به ھمين دليل نيل به ! اند نيست؛ چون طبقات زايل شده

  ! کرد» وفور «ۀطبقه را منوط به گذار از دور  بیۀجامع

! بود بنا شده» فراوانی«عکس بر اصل  هاستوار نبود؛ بلکه ب» کمبود« بر ، ارزش مارکسۀ نظري،خلاف نظر بوکچين

اما داستان آنجا عوض شد که . توليدکنندگان» توليد بيش از نياز«بود؛ يعنی » مازاد توليد«ِنفس استدلال مارکس بر 

   !ِازاد توليد از دست توليدکنندگان ربوده و به تملک صاحبان و مالکان زمين و ابزار توليد درآمدم

فرسنگھا فاصله گرفته و » روابط توليدی«نيست؛ چرا که از » نياز«وفور با - کمبودۀبوکچين قادر به تحليل رابط

به ادعای . است  را از معادلات خود حذف نموده... کارمزدی ، پول، قيمت، ارزش،مقولات اقتصاد کاپيتاليستی مثل کالا

ِ مابين کار و سرمايه نيست؛ بلکه بين محلات و دولتھای مرکزی مقتدر و ظالم است، عصر حاضرۀ تضاد عمد،بوکچين ِ .

بيند؛ بلکه معتقد است که  بوکچين راه حل اين تضاد و تناقض را در انقلاب و تحرکات انقلابی از نوع کمون پاريس نمی

  .    سيس واحدھای خودگردان شھری به حل اين تناقصات پرداختأآميز و قانونی و از طريق ت ای مسالمت گونهه يد ببا
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ِ با درک غالب بر چپ سوسياليست تفاوت دارد، ضدکاپيتاليستیۀدرک بوکچين از کاپيتاليسم و مبارز بوکچين کاپيتاليسم . ِ

 ۀکه در نگاه نقادان آن حال. گيرد  شھرنشينی و مدرنيسم يکی می، اتوماتيزاسيون، مکانيزاسيون،ئیگرا را با صنعت

ِبوکچين مخالف وجه توليد کاپيتاليستی ! اقتصادی و حتی ايدئولوژيک است-  اجتماعیۀ کاپيتاليسم يک رابط،مارکس
ا بودند زيرا اينھ!  تکنولوژی و شھرنشينی خصومت دارد، تجارت،او با کاپيتاليسم مخالف است چرا که با صنعت. نيست

  !  يک گام به عقب راندند و طبيعت را تخريب نمودند،که بشريت را برای نيل به آزادی

شان  واقع اين ھمان استدلالی بود که کارگران در بدو تکوين کاپيتاليسم داشتند و به اين خاطر ھم بود که خشم و نفرته ب

چرا که ماشين را مقصر بيکاری و ! بودندشان پرداخته  را متوجه ماشين و دستگاھھای صنعتی کرده و به تخريب

  .  روزی خود می پنداشتند سيه

سوی ه  انگشت اتھام را ب، بدون ارجاع به طبقات و جدال طبقاتی،بوکچين بدون ارزيابی از روابط و مناسبات توليدی

يسم است اما نه به بوکچين مخالف کاپيتال! کند ھا و بلايا تلقی می  خرابیۀرا مسبب ھم می گيرد و آن» انقلاب صنعتی«

به باور او کاپيتاليسم از بيرون به جامعه تحميل ! ايدولوژيک-اجتماعی-عنوان يک سيستم اقتصادی و يک نظام سياسی

ھای مبتنی بر اخلاق، وجدان، انصاف و عقلانيت آن را  شود با اتخاذ سياست  می،شد و چون با عقلانيت در تضاد است

  !ترميم و اصلاح کرد

ِارکس انتقاد دارد که وی تاريخ حيات اجتماعی انسان را به دو دوره بوکچين به م ِ ای که انسان اسير و يعنی دوره–ِ

سازد  بعد مارکس را متھم می. کند  تقسيم می-ش را بر طبيعت اعمال کردکنترولای که انسان مقھور طبيعت بود و دوره

ِکه با نيت مقھورکردن ھرچه بيشتر طبيعت ب  ادعا ،علاوهه ب. است شد و تکامل صنعت حمايت نموده از ر،دست انسانه ِ

 ايجاد تغييرِ باورندارد که اين تنھا دستان کار بودند که در طبيعت دخالت کردند و در آن ،خلاف مارکسمی کند که 

  . ثرات نقش داشتندأثير و تأياھای انسان نيز در اين تؤ تفکر و حتی ر،نمودند؛ بلکه زبان

نکرده؛ و زندگی » ظھور« فی البداھه ، انسانیۀکند که جامعاحت بيان میصره اکولوژی اجتماعی ب«

ِپيدايش جامعه يک واقعيت . است امان با طبيعت قرارنداشتهِ در يک جدال خصمانه و بیً الزاما،اجتماعی ِ

د نشان دھ... ِاکولوژی اجتماعی سعی دارد ... ِشدن انسان داردِدر بيولوژی اجتماعیطبيعی است که ريشه 

که ) کندآشکار می... ( متقابل طبيعت و جامعه ۀرابط... تدريج به جامعه بدل شده که طبيعت چگونه ب

ترين حتی خصوصی... ِتنھا محصول تکامل طبيعی نيستند... مغز و سيستم عصبی ما ... تفکر

و اکولوژی به ھرر... اندِقدر محصول تکامل طبيعی ھستند که محصول تکامل اجتماعیمان، ھمانخصايص

علاوه بر تلاش برای توضيح چگونگی رشد تدريجی جامعه از درون طبيعت، کوشش می کند ... اجتماعی

به اين منظور، اکولوژی اجتماعی بايد . توضيح دھد که چگونه جامعه دستخوش تمايز و پيچيدگی گرديد

شد پيدا کرده و برايش نقاط انفصال و تقابل طبيعت و جامعه را که در روند تکامل اجتماعی پديدار 

 اين نيست که تکامل اجتماعی در تقابل با تکامل طبيعی قرار دارد مسألهبنابراين ... توضيحاتی فراھم آورد

  iv»... اين است که چگونه تکامل اجتماعی را در چارچوب تکامل طبيعی بفھميممسأله. يا نه

 انسان بر انسان ۀ از سلط،چيرگی بر طبيعت ۀاکولوژی اجتماعی اين باشد که ايدترين پيام شايد بنيانی«

  v».ريشه گرفته است

ايدئولوژيک بوکچين و کموناليست ھا را تشکيل -فلسفی-که مبانی فکری-با کمی دقت مشاھده می شود که اين جملات 

  :اصطلاح نقادانه از جملات مارکس ھستنده ِ يک بازنويسی ب-می دھند
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ِ اعمال ۀ فرايندی که انسان در آن به واسط طبيعت است،کار پيش از ھر چيز فرايندی بين انسان و«

 طبيعی ئیوی با مواد طبيعی چون نيرو. کند میکنترولساز خود را با طبيعت تنظيم و وخويش سوخت

آورد ھا، مغز و دستان خود را به حرکت درمیی او قوای طبيعی پيکر خود، بازوھا و پا. شودرو میه روب

که انسان از طريق اين حرکت بر درحالی.  سازگار با نيازھايش تصاحب کندتا مواد طبيعی را در شکلی

وی . دھد میتغييرِزمان طبيعت خود را نيز دھد، ھم میتغييرگذارد و آن را ِطبيعت خارجی اثرمی

بخشد و اين نيروھا را تابع قدرت مطلق خويش  را که دراين طبيعت نھفته است تکامل میئیھاتوانمندی

       vi »…کندمی

-طبيعت- ديالکتيکی انسانۀھدفمند از رابط» کار« حذف ،شود می قول بوکچين و مارکس ديده تفاوت بارزی که بين نقل

  ! کشی طبقاتی و نفی تحليل طبقاتی است  نفی بھره،»تئوری ارزش« نفی ،ترش جامعه است؛ که معنی دقيق

 ،مارکس مدافع شناختن و تکامل بخشيدن به توانمنديھا. ی کندپايگی اتھام بوکچين را آشکار م قول بی علاوه ھمين نقله ب

 را تابع قدرت مطلق خويش نيروھااين «نويسد که انسان  مارکس می.  توسط انسان است،ِھای طبيعتنيروھا و  ظرفيت

وھا شناخت و تکامل نير«: تفاوت اين دو بسيار است! آورد که طبيعت را تحت سلطه مطلق خويش درمی ؛ نه آن»کندمی

کند؛   زمين را کشف میۀ نيروی جاذب،زيکدانف. زيک استکه نمونه اش ف!  يعنی علم،»ده ھاو روابط موجود مابين پدي

 خويش نيرو را تابع قدرت مطلق اين ، زمينۀِ در خلاف جھت جاذباکترکند و با فرستادن  بخشد؛ فرموله می تکامل می

 بوکچين آن را ،نويسد توسط انسان می» ھای طبيعتنيرورام کردن « وقتی که مارکس از ، ديگرئیيا در جا. کند می

   vii!نمايد تعبير می» غلبه و سلطه انسان بر طبيعت«

 بلکه نظريات بسيار ،زيست نبود مارکس نه تنھا حامی رشد صنعت به قيمت تخريب محيط

ن جا«آثار ارزشمند . محيطی داشت- خواھانه ای در رابطه با رعايت مسايل زيست ترقی

ُپل برکت «،viii»بلامی فاستر ُ«ix ،» کوھل سايتو«xپايگی ادعای   بیً عملا، و ديگران

  .کنند بوکچين را آشکار می

  

  

  گذار از سياه به سبز

کرد تا  او پيشنھاد .  پرداخت- اکولوژی اجتماعی–بوکچين پس از گسست از آنارشيسم به تدوين ايدئولوژی جديد خود 

ِجوامع خودگردان کوچک در محلات جمعی بکارند و ) ١سيس شوند تا شھروندان بتوانند أ و مناطق کوچک شھری تِ

شان را  زيستۀ تصميمات مربوط به محدودۀھم) ٢کنند  مين أِانرژی موردنيازشان را از طريق منابع غيرفسيلی و سبز ت

 ...). و  دولت ،دور از دخالت بازاره ب(بر اساس اصول اخلاق و از طريق دموکراسی مستقيم اتخاذ کنند 

 Forms of» ھای آزادی ُفرم« به نام ئیناميد که توسط نھادھا»  اکولوژيکئیُجوامع عقلا«بوکچين اين جوامع را 

Freedom ھدف از انتخاب اين نام آن بود که اين نھادھا راه رسيدن به آزادی را ،به ادعای جانت بيئل. شوند ھدايت می ِ
 رابط ميان مناطق خودگردان با مراکز و ارگانھای دولتی بوده و صلاحيت ۀعلاوه اين نھادھا حلقه ب. کنند ھموار می

ھدف .  دارند-شان  زيستۀدر محدود- ھای صنعتی و تجاری را  ھای مجتمع گيری پيرامون چگونگی فعاليت تصميم

 مرور اختيارات را از دست دولت مرکزی خارج نموده وه  آن است که ب،ِدرازمدت شھرگردانی دموکراتيک و سبز

  .جايگزين آن شود
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 بوکچين طرح ھمبستگی و ھمکاری اين واحدھای کوچک و مستقل را داد ، ميلادی٨٠ ۀانداز بود که در دھ با ھمين چشم

ِيا قدرت سياسی آلترناتيو(سيس کنفدراليسم أ تۀبرنام. ناميد» کنفدراليسم«و اين نھاد جديد را  شھرگردانی  «،)ِ

  .  نام دادتغيير Communalism نام گرفت که بعدھا به کموناليسم Libertarian Municipalism» بخشئیرھا

کردن دست سرمايه از زندگی  آميز برای کوتاه  قانونی و صلح، عملی،ئیُحل عقلا گمان بوکچين اين پروژه يک راهه ب

 دموکراسی ،ريزی مشارکتی برنامه، اقتصاد تعاونی،جمعی  مالکيت ،تر به بيان دقيق.  جامعه و طبيعت است،انسان

توانند متضمن   بلکه می،ھای فردی و اجتماعی شوندگوی نيازتوانند نه تنھا پاسخ می، خودمديريتی و خودگردانی،مستقيم

  . امنيت و صلح شوند،آزادی

اما خيلی .  و امحای دولت بودندئیّھا مواجه شد؛ چرا که مبلغ عدم تمرکزگرا  با استقبال آنارشيست، اين طرحءدر ابتدا

واقع ه ب. نبودند» ھای آزادی ُفرم« طرفداران بوکچين خارج شدند؛ چرا که موافق ايجاد ۀ آنارشيستھا از حلقزود

دھد و نسبت به خواست و آرای اقليت  ی و خواست اکثريت ارجحيت میأآنارشيستھا به اين بھانه که تئوری بوکچين به ر

  .اند ه  از وی گسست،توجه است بی

 ھوشی ،که سرشان مشغول ستايش مائو رو نشد؛ چونه طرح با استقبال چپ ھا نيز روباين  «،به ادعای جانت بيئل

   xi»!ھا بود  فيدل کاسترو و ساندنيست،مين

ه کموناليسم ب «ۀ انتشار جزوۀايد» بخشئیشھرگردانی رھا«المللی  بعد از برگذاری دومين کنفرانس بين، ١٩٩٩در سال 

  .وضوح ديده می شوده  بوکچين بر طبيعت و فرديت بۀکيد ويژأتدر اينجا . ميان آمده  بxii»عنوان يک آلترناتيو

ما ... به آزادی دست نخواھد يافت) اکولوژيک(ای بدون داشتن يک سياست زيست محيطی ھيچ جامعه«
     xiii»ھمانقدر محتاج انسانی کردن طبيعت ھستيم که محتاج طبيعی کردن انسان ھستيم

ات اجتماعی لاينحل باقی خواھند ماند؛ تعالی و تکامل تغيير بدون محيطی بوکچين خاطرنشان کرد که مشکلات زيست

ِانسان و اعتلای زندگی اجتماعی و حفظ و حراست از محيط زيست ازھم جداناشدنی ھستند ِ.xiv   

. قايلم...  نه تنھا برای حيات انسان بلکه برای حيات حيوانات ،العادهمن احترام فوق. از خشونت بيزارم«
 ۀ روابط عاشقان، و خودآگاھی برسيمآگاھی- انسان است که به طبيعتۀمثابه ن سرنوشت ما بباور دارم که اي

ِ بلکه با کليت جھان طبيعی برسيم- ديگر نه تنھا با يک– در توازن و ھماھنگی ،طولانی داشته باشيم ِ.«xv          
ِتاريخ تکامل انديشه« ارزش ھمسانی به ،با ھمين درک است که در نگرش کموناليستی  ۀِتاريخ حيات جامع«و » ِ

ِعلم تکامل انواع و طبيعت«و » انسانی   . می شود داده» ِ

  :نويسد تا آنجاست که می» آزاديھای فردی«کيد بر فرديت و أھای بوکچين ت در آموزه

شان برای ۀتوجه به نوع خواست ايستم؛ بی  می من کنارشان،کنند شان دفاع می ھرجا مردم از حقوق فردی«
  xvi».اين امر برای من بسيار اھميت دارد. ِاقتصاد يا چگونگی حاکميت مردمِسازماندھی 
 وی با ئیکه حکايت دستگيری اوجلان و آشنا  ناشناخته ماندند تا آن-تا کمی پيش از مرگ بوکچين–بوکچين و کموناليسم 

  . آورديمxvii»سرمايه-نزاع کارروژاوا در  «ۀتر در مقال  اين داستان را پيشۀادام... ھا منعکس شد آثار بوکچين در رسانه
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